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 هدف دوم :  

 دلايل انتقال منحني؛

 تغييرات امكانات پولي توليد كننده -1 

 تغييرات قيمت نسبي عوامل-2 

 2و 1تغييرات هر دو عامل -3 

 

 متفاوت است.  Tcسطح توليد يكسان است ولي  E,B,Aدر نقاط 

 توليد با كمترين هزينه را داريم. Eدر نقطه 
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 كاملاً جانشين باشند.  L,Kدر جايي برقرار است كه 

 تاثير امكانات پولي بر توسعه توليد فعاليت در يك دوره دراز مدت

 مسير گسترش توسعه 

 

 به سمت سرمايه بر مي رود و تكنولوژي انتخابي سرمايه بر است.  Tcبا افزايش *

سمت كاربر مي رود ديگر سرمايه بر صرف نمي كند. يا كاراندوز وقتي كه  ولي به *

 نيروي كار زياد وجود داشته باشد. 

EP  روند افزايش توليد را همراه با استفاده از عوامل توليد زمانيكه امكانات پولي توليد :

نيكه  كننده زياد مي شود از به هم پيوستن نقاط تعادلي توليد كننده بدست مي آيد. زما

 امكانات پولي توليد كننده افزايش يابد. 

 فرايند توليد سرمايه بر فرايند توليد خنثي  فرايند توليد كاربر 

اگر در جامعه اي نيروي كار فراوان وجود داشته باشد، از به كار بردن سرمايه صرفه 

 جويي مي كند و به اين تكنيك كاربر يا سرمايه اندوز گويند. 

 همان مقدار قبلي استفاده مي كند. اگر خنثي باشد به 

 بازدهي نسبت به مقياس؛ 

صعودي؛ وضعيتي است كه در آن درصد افزايش توليد به نسبت بيشتر از  -1

 درصد افزايش عوامل توليد است. 

ثابت؛ درصد افزايش توليد درست به اندازه درصد افزايش عوامل توليد  -2

 است. 
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از درصد افزايش عوامل توليد  نزولي؛ درصد افزايش توليد به نسبت كمتر-3

 است. 

                                                             ),( KLFq =                

                                                       nتابع همگن از درجه 

),(),( KLFKLF n = 

→1  بازدهي نسبت به مقياس صعودي  n 

→=1  بازدهي نسبت به مقياس ثابت  n 

→1  بازدهي نسبت به مقياس نزولي  n 

 قضيه اولر : 

باشد و رابطه زير در مورد آن صادق باشد  قطعاً رابطه اولر  nاگر تابعي همگن از درجه 

),(),( هم در مورد آن ثابت خواهد بود.     KLFKLF n = 

nqKLFnKFLF KL ==+=  قضيه اولر  ...),(

nqKMPLMP KL =+ .. 

qKMPLMP KL =+  n=1اگر  ..

 رابطه بازدهي نسبت به مقياس با هزينه هاي هر واحد نسبت به مقياس :

    توليد سطح كل
        كل هزينه

q

Tc
AC  هزينه هر واحد =

هزينه هر واحد نسبت به مقياس نزولي    AC          Tc         q 

 1nهزينه هر واحد نسبت به مقياس نزولي                                               

 =1nر واحد نسبت به مقياس ثابت  و رابطه اولر              هزينه ه qبا توجه به 
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 1nهزينه هر واحد نسبت به مقياس صعودي                                               

 بازدهي نزولي عوامل توليد با بازدهي نسبت به مقياس نزولي چه تفاوتي دارد؟ *

صورت ثابت ماندن همه عوامل توليد برقرار است و در بازدهي نزولي عوامل توليد : 

 تنها يك عامل افزايش مي يابد. 

 همه عوامل متغيرند. بازدهي نسبت به مقياس نزولي : 

اگر همه عوامل متغيرند چون امكان دسترسي نيروي كار به همه عوامل بيشتر مي شود 

 پس لزوماً حالت بازدهي نزولي مطرح نيست. 
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بقيه عوامل را ثابت در نظر گرفتيم و اگر همه عوامل متغير باشند ديگر    1SACدر *

SAC  ها را نمي بينيم بلكهLAC .را مي بينيم 

1در جايي كه 
1SAC  1و

1SAC   : در يك راستا قرار مي گيرند 

 ش سطح توليد نسبت افزايش هزينه عوامل توليد = نسبت افزاي  

 LACهزينه هاي بلند مدت       امكان كاهش هزينه ها را داريم   

 SACهزينه هاي كوتاه مدت     امكان كاهش هزينه ها را نداريم   
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هاي ناشي از مقياس را با اينكه بازدهي نزولي عوامل صادق است اما زيان Cپس از نقطه 

 نداريم.
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گانه وقتي ظرفيت توليد تعيين شده باشد و ثابت فرض شود بازده 3در جميع حالتهاي 

 نزولي عوامل توليد همواره صادق است. 

در مورد بلند مدت ما كمتر راجع به بازدهي نزولي عوامل توليد صحبت مي كنيم در  

 مطرح مي نمائيم.  زمان كوتاه مدت است كه بازدهي نهايي نزولي را

 صرفه هاي ناشي از مقياس؛ 

 صرفه جويي در زمان انجام كار است از طريق تقسيم كار. -1 

صرفه جوئيهاي فني : در زمان توليد انبوه افزايش تجهيزات به صرفه خواهد -2 

 بود.

صرفه جويي در هزينه هاي فروش و تبليغات. )در بازار رقابت انحصاري -3 

 وط به هزينه تبليغات است( مرب بالاترين هزينه 

 صرفه جويي در مديريت و تشكيلات اداري -4         

در مقياس بالاتر هزينه هاي تبليغات روي ظرفيت هاي بالاتر سرشكن مي شود و هزينه 

 هر واحد كاهش مي يابد. 

در تمام اين موارد به علت افزايش ظرفيت صرفه جويي هايي ايجاد مي شود چون 

 حدهاي بيشتري سرشكن مي شود. هزينه ها روي وا

 بهترين تشكيلات از نظر كالايي : 

تشكيلاتي است كه ظرفيت آن متناسب با بازدهي نسبت به مقياس ثابت است. در اين  

 وضعيت كارايي در حداكثر خود قرار گرفته است. 

 




